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 منطبق با نظر گزارش میراث نیست.
ً
●  آرای مندرج در نوشته‌ها لزوما

●  گزارش میراث در پذیرش و ویرایش مقالات مختار است.
●  نقل مطالب این نشریه با ذكر مأخذ مجاز است.

●  مقالاتی كه پذیرفته نشده‌اند، بازگردانده نمی‌شوند.
ور با تأیید نویسندگان به چاپ خواهد رسید. ●  نسخۀ ویراسته و نهایی مقالات، حتی‌المقد

از نویسندگان می‌خواهیم به نكات زیر توجه فرمایند:

، مجله از چاپ  ● مقالات ارســالی نباید پیش‌تر در نشریه‌ای منتشر، یا همزمان به نشــریات دیگر تحویل شده باشد؛ در غیر این صورت

ور است. دیگر مقالات نویسنده معذ

●  نوشته‌های خود را به‌صورت تایپ‌شـده با نرم‌افـزار Word و به نشـانی gozaresh@mirasmaktoob.ir بفرستید.

ول‌ها و نمودارها جداگانه و با فرمت JPEG یا TIFF ارسال شوند. ●  تصاویر، جد

لاعات كامل كتاب‌شناختیِ مقالۀ ترجمه‌شده فرستاده‌شود.
ّ
●  به‌همراه مقالات مترجم، رونوشت متنِ اصلی و اط

●  در مقالاتِ نقد و بررسی، لازم است تصویر روی جلد كتاب، نیز مشخصات كتاب‌شناختیِ آن درج شود؛ شامل موارد زیر:

نام مؤلف. عنوان كتاب. نام مصحح/ مترجم. محل چاپ: ناشر، سال چاپ.

●  ارجاعات به‌صورت زیر تنظیم شود:

: افشار، 1389: 212(.
ًً
نام خانوادگی، تاریخ انتشار: ]جلد/[ شمارۀ صفحه )مثلا

 تبصره: اگر ارجاع بعدی به اثری دیگر از همان نویســنده باشــد، به‌جای نام خانوادگی: همو؛ اگر ارجاع بعدی به همان کتاب باشد،

به‌جای نام خانوادگی و تاریخ نشر: همان؛ اگر ارجاع بعدی عینِ ارجاع قبلی باشد: همانجا.

 اشهرِ مؤلفان، بدین شیوه تنظیم شود:
ِ
●  کتابنامه در پایان مقاله به‌ترتیب الفبایی، بر اساس نام خانوادگی یا نام

کتاب: نام خانوادگی/ نام اشــهر، نام )تاریخ انتشــار(. عنوان کتاب. ]نام مترجم، مصحح و...[. ]شمارۀ ویراست[. محل نشر: ناشر. 

: آذرنوش، آذرتاش )1387(. چالش میان فارسی و عربی. ویراست دوم. تهران: نشر نی.(
ًً
)مثلا

مقاله در مجله: نام خانوادگی، نام )تاریخ انتشار(. »عنوان مقاله«. ]نام مترجم[. نام نشریه، دوره یا سال، شماره: شمـــارۀ صفحـات. 

: صادقی، علی‌اشرف )1368(. »یک قاعدۀ آوایی«. مجلۀ زبانشناسی، سال ششم، ش2: 74-62.(
ًً
)مثلا

مقاله در دانشــنامه، مجموعۀ مقالات و...: نام خانوادگی، نام )تاریخ انتشار(. »عنوان مقاله«. ]نام مترجم[. در: نام دانشنامه/ مجموعۀ 

: خالقی مطلق، جلال )1381(. »اهمیتّ و خطر مآخذ جنبی در 
ً
مقالات. زیر نظر/ به‌کوشــش. محل نشر: ناشر. شــمارۀ صفحات. )مثلا

تصحیح شاهنامه«. در: سخن‌های دیرینه. به‌کوشش علی دهباشی. تهران: افکار. ص285- 312.(

: نیشابوری، معین‌الدین محمّد 
ً
دستنویس: نام اشــهر، نام. عنوان کتاب. شمارۀ دســتنویس و کتابخانه. تاریخ کتابت. نام کاتب. )مثلا

 ابی‌الخیر محمّد بن ابی‌بکر 
ّ
خ پنجشــنبه 4 جمادی‌الاول 680ق. به خط بن محمود. بصائر یمینی. دســتنویس ش3584 کتابخانۀ ملی تبریز. مورَّ

خراسانی تفتازانی.(

راهنمای نویسندگان و خوانندگان



88

نقد و
بررسی

اضر دّیس
م 

 ویسو
تهف ردا

د
ر
ب یگن

ر
 
حتص
حی
 
ا نسحا

ل
صصق

دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
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یگنرد رب صتحیح احسن القصص

سنجش متن صتحیح‌شدۀ احسن القصص 

 با نسخۀ اساس 

)محفوظ رد کتابخانۀ چلب‌یعبدالله ترکیه(

مه
ّ
1. مقد

وضوم اعد استانِ  ب است  کاتبی  »عنوان  القصص  احسن 

حضرتِ یسوف)ع( ورد واقع نوعی تفسیر بهم ذاق عرافانه 

از اینروس ۀ قرآن است« )نویید، 1399: بیست‌ویک(. نوی ید

ق به نیمۀد وم قرن پنجم ی ااوایل قرن ششم 
ّ
اینتم نِتم عل

هجرر یا بس انجش چن دنسخۀ گوناگون تصحیح نمدوه و 

نشر  ه امک یرا ب افش را وم داقوفاتم حم دو بنی انتشراات 

این  اسر نده‌است.  چاپ به   1399 اس رد ل   آنر ا سخن 

اس ل  کاتب جایزۀ  1400س ی‌ونهمین  اس رد ل   کاتب

جمه یرواسلامی ایرانر ا رد حوزۀ »وتمن قدیم« از گروه 

ادبیاّت از آنِ خ دوکرد.

2. نسخۀ اساس

نویتم یدن احسن القصص را برااسسِسد تنویسِ شمراۀ 

کرده‌است.  تصحیح  ترکیه  چلبی‌عبدالله  کاتبخانۀ   19

دانش‌پژوهرد براۀ این نسخه چنینم ی‌گوید: 

 ،505 ف   .470 حدو د تألیف  است  یسوف  قصۀ 

چلبی‌عبدالله ش 19 نسخ عبداللطیف بن احم رد د656 و 

احسن  الکاتب  »تمت  آدمه:  آخر   رد  ،667 22ر جب 

جم یدا الثمان  الضحی  وقت  الجمعه  یوم  فی  القصص 

الثانیه لسنهس ت‌وخمسین‌وستمائه صاحبه وام لکه و کاتبه 

اصغر خلق اللهم حم دبنم حم دبن ابراهیم المقیم بکوشک 

رجابم دان المرودشت السرقی« رد 213گ 19س، از آغاز 

و  الحاقی  برگ  نخستین  و  ناقص  کاتبس ی‌ودو صفحه 

تمعلق باین کاتب نیست. )دانش‌پژوه، 1348: 5( 

میکروفیلمدروم اشراۀد انش‌پژوه تصویر یاست کهم جتبی 

مین رد یوادریبهشت 1335 برا یکاتبخانۀم رکز یوم رکز 

اسند داانشگاه تهران تهیه کرده‌است.

مّدۀفم صل خدو، علاوه بر اینسد تنویس 

نویم رد یدق

چندینسد تنویس و ترجمۀد یگر از اینتم نر ا نیزم عرّفی 

خددوا یر آن  نقل  از  اختص را ر یعایت  برا که  کرده‌است 

می‌کنیم )رک. نویید، 1399: پنجاه‌ودو-شصت‌ونه(.

3. رربسی متن

تم ن،  این تصحیح   رد ید نوی ت 
ّ
س ینجشم یزاند ق برا

ابدتا شرحی ازر وش تصحیح اوم ی‌آوریم: 

سد ات‌نویسِ  تنه برااسسِ  القصص  احسن  کهن  تمن 

تاکنون‌یافته‌شده تصحیح شده‌است.سد ت‌نویس ایندیاآفیس 

سد ات‌نویس  ب است،  ترجمه  این  جدیدترِ  تحریر  که  نیز 

ب ا آن  اختلاف  ض دررو یر وم رد اا  تنه و  اصلیم طابقه 

سدت‌نویسِ اصلی ذکر شده‌است. )همان: ‌صدوسی(

این تصحیح پیش از اینه م دروم نق دقرا رگرفته و فرزا د

ّ به ذکر برخی 

فم صل

ً
ضیایی حبیب‌آبم رد یداقاله‌ا ینسبات

نکاترد براۀ آن پرداخته )نک.ض یایی حبیب‌آبیدا، 1400(، ا ام

تسد‌ ترس نداشتن به نسخه )همان: 275( نق د
ّ
 به‌عل

ً
ظهارا

ب ا کرده‌است.  استوا ر تم ن تصحیح‌شده  ااسس بر  ر دوا  خ

به تصویر نسخۀ ااسسم ی‌توان ک راتصحیحر ا  سدترسی 

دقیق‌ترس نجید.  ردادامه بم اقابلۀتم ن تصحیح‌شده و نسخۀ 

ااسس از چندین وجه،م یزان پ‌یابنم یدصحّح به ااسس خ دو

 این برسری بهم‌عنی نفی زحماتم صحّح 
ً
رام یس‌نجیم. طبعا

 ردتصحیح اینتم ن نیست.

3. 1. تفاوت متن قنل‌شده با متن نسخه

ی ا جابه‌ج ا تّی 

کمد‌ق ب ا نسخهر ا  تم یدرن  وم رد یدا  نوی

نقل  نمونهاه‌ییر ا  وم ا در این از  آودره‌است.  کم‌وزی دا

نسخه  از  بریدهاه‌یی  آودرن  ب ا م دثالر ا  چن و  می‌کنیم 

تضویحم یهد‌یم:

 سیدّ رضا موسوی هفتارد

دانش‌آومختۀ کراشنسای ارش دزبان و ادبیاّت فسرای،د انشگاه تهران
srmh.chashmara@gmail.com
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 متن کتاب متن نسخه

 )٢٣ص(سخن مگویید که دیوار بشنود. مقصود آن است  پ)١(مقصود انست  وسخن مکویید که دیوار بشنوذ 

 )٢٩ص(: مشرک را راستقعر دوزخ سه کس  پ)٥(: مشرک را را استقعر دوزخ سه کس 

 )٣١ص(از حضرت دور بودم  تاکنونچه  پ)٦(از حضرت دور بودم  تا اکنونجه 

یستنمیدیگر و ایشان در یک ر)٩( نگرستنمیدیگر و ایشان در یک  )٣٤ص( نگر

هُمْ  پ)١٠(الحسنی  منان الذین سبقت لهم 
َ
تْ ل

َ
ذینَ سَبَق

ّ
حُسْنَی  مِنّاإنَّ ال

ْ
 )٣٦ص(ال

 )٣٧ص(برید به راکه اگر او  پ)١١(برید که اکر او به

  ر)١٣( جفونیو احسد کل ارضٍ قد تطاها / فلیتک لا تطا الا 
َّ

ل
ُ
 ک

ُ
 لا  ذِیوَ أحْسُد

َ
یْتَک

َ
ل
َ
أها / ف

َ
ط

َ
د ت

َ
أهاأرْضٍ ق

َ
ط

َ
ونِی ت

ُ
 جُف

ّ
 )٣٩ص( إلا

 پ)١٦(و گوشت مرغ بریان  خواریو از بهر او زاد بساخت از نان 

و گوشتِ مرغ بریان  حواریو ازبهرِ او زاد بساخت از نانِ 

 )٤٤ص(

کَ  پ)١٨(عذلونی  کمایزداد حبک  مایَزْدادُ حُبُّ
َّ
ل

ُ
لونِی  ک

َ
 )٤٧ص(عَذ

د و 
ُ

 )٤٨ص( فرونشتپایش را آبله شد و  پ)١٩( فرونشستبایش را ابله ش

 )٤٨ص(بردند وی را همی بدوشبازوی وی بگرفتند و  پ)١٩(بردند وی را همی بدو تنبازوی وی بگرفتند و 

 )٥٠ص( بازبستندو دستهاش  ر)٢١( بستند بازبسو دستهاش 

 )٥٠ص(ماهِ یوسف بخاک فروشد  چونتا رویِ  ر)٢١(ماه یوسف بخاک فروشد  چوتا روی 

نم  منکه 
ُ
ه اکاه نک گاه نکنم  پ)٢٣(هرکز بذر را ازین قصَّ  )٥٣ص(که هرگز پدر را ازین قصه آ

 )٥٤ص( بستدندو رسن در میانِ وی  ر)٢٤( بستندو رسن در میان وی 

 لا إلهَ  پ)٢٤(لا اله الا انت سبحانک 
ّ

 )٥٥ص(أنْتَ سُبْحانَک  اللهُا إلآ

 )٥٧ص(ها[ء] عالی بنا کند تعالی ترا در بهشت درجه خدای پ)٢٦(تعالی ترا در بهشت درجها عالی بنا کنذ  خداوند

 )٦٠ص(سال باز  هزارودویستاز » هودا«نام وی  پ)٢٨(سال باز  هزاردویستنام وی هودا از 

یشانبشفاعتِ من عذاب گور   )٦٥ص(برداشت  از ایشانبشفاعتِ من عذاب گور  ر)٣٢(برداشت  از

 )٦٦ص(و سلطانیه دهد  مال و جمالهر که خدای وی را  پ)٣٢(و سُلطانیه دهد  جمال و مالهر که خذای وی را 

بَاهُمْ وَ جَاءُوا  ر)٣٣(و جاؤا عشاء یبکون 
َ
ونَ  أ

ُ
اءً یَبْک

َ
 )٦٦ص(عِش

هُ 
َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
هُ  پ)٣٦( واحِدةما حال

َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
 ما حال

ٌ
 )٧٢ص( واحِد

 )٧٢ص(دزد در راه است  کهچنانش باید دانست  پ)٣٦(دزد در راه است  کیچنانش باید دانست 

م آمد  بنزدیکپس 
ّ
ی الله علیه و سل

ّ
ی  نزدیکپس  پ)٣٩(رسول صل

ّ
م ـ آمد  االلهُرسول ـ صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
 )٧٦ص(عَل

سِهِ 
ْ

مْزی کند  پ)٤٣(هر که غمزی کند  گفتو فی دم نَف
َ

سِهِ. هر که غ
ْ

 )٨٢ص(وَ فِی دَمِ نَف

 )٨٦ص(بر مولی نَوال است  واست  سؤالبر بنده  پ)٤٦(است بر مولی نوال است  سوالبر بنده 

ود برکشید 
ُ

 )٨٨ص(چون یوسف در دلو نشست عنقود برکشید  و پ)٤٨-ر٤٨(چون یوسف در دلو نشست عنق

جدول 1. نمونهاه‌یی از تافوتتم ن ‌تصحیح‌شده بتم ان نسخه
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 متن کتاب متن نسخه

 )٢٣ص(سخن مگویید که دیوار بشنود. مقصود آن است  پ)١(مقصود انست  وسخن مکویید که دیوار بشنوذ 

 )٢٩ص(: مشرک را راستقعر دوزخ سه کس  پ)٥(: مشرک را را استقعر دوزخ سه کس 

 )٣١ص(از حضرت دور بودم  تاکنونچه  پ)٦(از حضرت دور بودم  تا اکنونجه 

یستنمیدیگر و ایشان در یک ر)٩( نگرستنمیدیگر و ایشان در یک  )٣٤ص( نگر

هُمْ  پ)١٠(الحسنی  منان الذین سبقت لهم 
َ
تْ ل

َ
ذینَ سَبَق

ّ
حُسْنَی  مِنّاإنَّ ال

ْ
 )٣٦ص(ال

 )٣٧ص(برید به راکه اگر او  پ)١١(برید که اکر او به

  ر)١٣( جفونیو احسد کل ارضٍ قد تطاها / فلیتک لا تطا الا 
َّ

ل
ُ
 ک

ُ
 لا  ذِیوَ أحْسُد

َ
یْتَک

َ
ل
َ
أها / ف

َ
ط

َ
د ت

َ
أهاأرْضٍ ق

َ
ط

َ
ونِی ت

ُ
 جُف

ّ
 )٣٩ص( إلا

 پ)١٦(و گوشت مرغ بریان  خواریو از بهر او زاد بساخت از نان 

و گوشتِ مرغ بریان  حواریو ازبهرِ او زاد بساخت از نانِ 

 )٤٤ص(

کَ  پ)١٨(عذلونی  کمایزداد حبک  مایَزْدادُ حُبُّ
َّ
ل

ُ
لونِی  ک

َ
 )٤٧ص(عَذ

د و 
ُ

 )٤٨ص( فرونشتپایش را آبله شد و  پ)١٩( فرونشستبایش را ابله ش

 )٤٨ص(بردند وی را همی بدوشبازوی وی بگرفتند و  پ)١٩(بردند وی را همی بدو تنبازوی وی بگرفتند و 

 )٥٠ص( بازبستندو دستهاش  ر)٢١( بستند بازبسو دستهاش 

 )٥٠ص(ماهِ یوسف بخاک فروشد  چونتا رویِ  ر)٢١(ماه یوسف بخاک فروشد  چوتا روی 

نم  منکه 
ُ
ه اکاه نک گاه نکنم  پ)٢٣(هرکز بذر را ازین قصَّ  )٥٣ص(که هرگز پدر را ازین قصه آ

 )٥٤ص( بستدندو رسن در میانِ وی  ر)٢٤( بستندو رسن در میان وی 

 لا إلهَ  پ)٢٤(لا اله الا انت سبحانک 
ّ

 )٥٥ص(أنْتَ سُبْحانَک  اللهُا إلآ

 )٥٧ص(ها[ء] عالی بنا کند تعالی ترا در بهشت درجه خدای پ)٢٦(تعالی ترا در بهشت درجها عالی بنا کنذ  خداوند

 )٦٠ص(سال باز  هزارودویستاز » هودا«نام وی  پ)٢٨(سال باز  هزاردویستنام وی هودا از 

یشانبشفاعتِ من عذاب گور   )٦٥ص(برداشت  از ایشانبشفاعتِ من عذاب گور  ر)٣٢(برداشت  از

 )٦٦ص(و سلطانیه دهد  مال و جمالهر که خدای وی را  پ)٣٢(و سُلطانیه دهد  جمال و مالهر که خذای وی را 

بَاهُمْ وَ جَاءُوا  ر)٣٣(و جاؤا عشاء یبکون 
َ
ونَ  أ

ُ
اءً یَبْک

َ
 )٦٦ص(عِش

هُ 
َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
هُ  پ)٣٦( واحِدةما حال

َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
 ما حال

ٌ
 )٧٢ص( واحِد

 )٧٢ص(دزد در راه است  کهچنانش باید دانست  پ)٣٦(دزد در راه است  کیچنانش باید دانست 

م آمد  بنزدیکپس 
ّ
ی الله علیه و سل

ّ
ی  نزدیکپس  پ)٣٩(رسول صل

ّ
م ـ آمد  االلهُرسول ـ صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
 )٧٦ص(عَل

سِهِ 
ْ

مْزی کند  پ)٤٣(هر که غمزی کند  گفتو فی دم نَف
َ

سِهِ. هر که غ
ْ

 )٨٢ص(وَ فِی دَمِ نَف

 )٨٦ص(بر مولی نَوال است  واست  سؤالبر بنده  پ)٤٦(است بر مولی نوال است  سوالبر بنده 

ود برکشید 
ُ
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نم  منکه 
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 )٦٦ص(و سلطانیه دهد  مال و جمالهر که خدای وی را  پ)٣٢(و سُلطانیه دهد  جمال و مالهر که خذای وی را 

بَاهُمْ وَ جَاءُوا  ر)٣٣(و جاؤا عشاء یبکون 
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ونَ  أ

ُ
اءً یَبْک

َ
 )٦٦ص(عِش

هُ 
َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
هُ  پ)٣٦( واحِدةما حال

َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
 ما حال

ٌ
 )٧٢ص( واحِد

 )٧٢ص(دزد در راه است  کهچنانش باید دانست  پ)٣٦(دزد در راه است  کیچنانش باید دانست 

م آمد  بنزدیکپس 
ّ
ی الله علیه و سل

ّ
ی  نزدیکپس  پ)٣٩(رسول صل

ّ
م ـ آمد  االلهُرسول ـ صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
 )٧٦ص(عَل

سِهِ 
ْ

مْزی کند  پ)٤٣(هر که غمزی کند  گفتو فی دم نَف
َ

سِهِ. هر که غ
ْ

 )٨٢ص(وَ فِی دَمِ نَف

 )٨٦ص(بر مولی نَوال است  واست  سؤالبر بنده  پ)٤٦(است بر مولی نوال است  سوالبر بنده 

ود برکشید 
ُ

 )٨٨ص(چون یوسف در دلو نشست عنقود برکشید  و پ)٤٨-ر٤٨(چون یوسف در دلو نشست عنق

ذین یستمعون القول  و بشرگفت 
ّ
رْ گفت:  ر)٤٩(عباد ال

ِّ
بَش

َ
  ف

َ
وْل

َ
ق

ْ
ذِینَ یَسْتَمِعُونَ ال

َّ
 )٨٩ص(عِبَادِ ال

فت 
ُ
 گ

َ
مٌ قالتگفت:  پ)٤٩(یا بشری هذا غلام  قال

َ
لا

ُ
ا غ

َ
رَی هَذ

ْ
 )٨٩ص(: یَا بُش

 
ً
 کبیرا

ً
هم فضلا

َ
هُمْ  پ)٤٩(و بشر المؤمنین بانّ ل

َ
نَّ ل

َ
مُؤمِنِینَ بِأ

ْ
رِ ال

ِّ
  االلهِمِنَ وَ بَش

ً
بِیرا

َ
 ک

ً
لا

ْ
ض

َ
 )٨٩ص(ف

 )٨٩ص(کی [بضاعت] است  کنیدو اکنون دعوی  پ)٤٩(کی  کنندو اکنون دعوی 

 )٨٩ص(در زیرِ قماشها  کردپس مالک او را پنهان  پ)٤٩(در زیر قماشها  کردندپس مالک او را پنهان 

 یَا  ر)٥١(الذین اسرفوا علی انفسهم  عبادقل یا 
ْ

ل
ُ
سِهِمْ  عِبَادِیق

ُ
ی أنْف

َ
وا عَل

ُ
ذِینَ أسْرَف

َّ
 )٩٢ص(ال

 )٩٤ص(، یوسف را بها بیشتر بود برادرِ منباری!  ر)٥٣(یوسف را بها بیشتر بود  برادرمباری 

دای 
ُ

 )١٠٣ص(این غلام بنزدیکِ خدای منزلتی دارد  پ)٥٩(منزلتی دارد  تعالیاین غلام بنزدیک خ

مُ ـ بکنارِ خلیج آمد  پ)٦١(خلیج آمد  بکنارۀپس یوسف علیه السلم 
َ
ل یْهِ السَّ

َ
 ) ١٠٦ص(پس یوسف ـ عَل

 )١١٦ص(مردم این ندا شنیدند  چون پ)٦٩(مردم این ندا شنیدند  چو

 )١٢٣ص(کردی شام می راهو پنجاه سال در طلبِ من  ر)٧٤(کردی شام می براهو پنجاه سال در طلب من 

ایَا  پ)٧٤(فی جنب الله  فرطناعلی ما  حسرتاهوا 
َ
ی مَا  حَسْرَت

َ
 عَل

ُ
ت

ْ
ط رَّ

َ
 )١٢٣ص( االلهفِی جَنْبِ  ف

ل بندگیش دشخوار می دیدمیآن عز 
ُ
 بندگیش دشخوار می دیدندمیآن عز  پ)٧٦(آمد لیکن ذ

ّ
ل

ُ
 )١٢٦ص(آمد لیکن ذ

 )١٣٣ص(ببردی  آدمیانچون چشم فراز کردی دل  پ)٨١(ببردی  عالمیانچون چشم فراز کردی دل 

 )١٣٦ص(اختیار کند  راچون بنده از دنیا و عقبی مولی  پ)٨٣(چون بنده از دنیا و عقبی مولی اختیار کند 

 )١٣٦ص( ...بنگری، همه فریشتگان و جانورانِ عالم چونپس  ر)٨٤( ...بنگری، همه فریشتگان و جانوران عالم چوپس 

وَتی 
ْ

مَ اللهُ بَیْنی وَ بَیْنَ إخ
َ
مَ اللهُ بَیْنی  ر)٩٤(حَک

َ
 حَک

َ
وَتی  وَ بَیْنَک

ْ
 )١٥٠ص(وَ بَیْنَ إخ

 )١٥٢ص(اشارت و عبارت و ظاهر و باطن  ر)٩٦(ظاهر و باطن اشارت و عبارت 

 )١٥٤ص( باشددو سال و بعضی گویند سی پ)٩٦( باشنددو سال و بعضی گویند سی

 )١٥٤ص(دوسال مگر بعد از سی درنیابدمردم را نقصان  ر)٩٧(دوسال مگر بعد از سی درنیایدمردم را نقصان 

 )١٥٦ص(دار نبود پای هم با توبةمعصیتِ عاصی  ر)٩٨(دار نبود پای توبة هم ٮامعصیت عاصی 

 )١٥٦ص(و بدست دیگر طِیب و وَصیفتی بیک دست  پ)٩٨(بیک دست  دیگرو بدست دیگر طِیب و وَصیفتی 

 )١٥٧ص(تا هر که در باز کردی از آن طیب بر وی نثار آمدی  ر)٩٩(که در باز کردی از آن طیب بر وی نثار آمدی  گهتا هر 

 )١٥٩ص(اگر بدین خانه فریفته شوم  ر)١٠١(فریفته شوم  نمایداگر بدین خانه 

 )١٥٩ص(ای بمیرد تا این عشق که در دل من افروخته ر)١٠١(ای بمیرد عشق که در دل من افروخته آتشتا این 

جمال من بجمال تو  ونیکویی من بنیکویی تو نزدیک است 

 ر)١٠٤(است  مانند

نیکویی من بنیکوییِ تو نزدیک است. جمال من بجمال تو 

 )١٦٣ص(است  ماننده

 )١٧١ص( باشندچُنین ثعبانها قرینِ او  پ)١٠٩( باشدچُنین ثعبانها قرینِ او 

 )١٧٢ص(است  کسبیو نیز طاعت  پ)١١٠(است  کسبتیو نیز طاعت 
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دای 
ُ

 )١٠٣ص(این غلام بنزدیکِ خدای منزلتی دارد  پ)٥٩(منزلتی دارد  تعالیاین غلام بنزدیک خ

مُ ـ بکنارِ خلیج آمد  پ)٦١(خلیج آمد  بکنارۀپس یوسف علیه السلم 
َ
ل یْهِ السَّ

َ
 ) ١٠٦ص(پس یوسف ـ عَل

 )١١٦ص(مردم این ندا شنیدند  چون پ)٦٩(مردم این ندا شنیدند  چو

 )١٢٣ص(کردی شام می راهو پنجاه سال در طلبِ من  ر)٧٤(کردی شام می براهو پنجاه سال در طلب من 

ایَا  پ)٧٤(فی جنب الله  فرطناعلی ما  حسرتاهوا 
َ
ی مَا  حَسْرَت

َ
 عَل

ُ
ت

ْ
ط رَّ

َ
 )١٢٣ص( االلهفِی جَنْبِ  ف

ل بندگیش دشخوار می دیدمیآن عز 
ُ
 بندگیش دشخوار می دیدندمیآن عز  پ)٧٦(آمد لیکن ذ

ّ
ل

ُ
 )١٢٦ص(آمد لیکن ذ

 )١٣٣ص(ببردی  آدمیانچون چشم فراز کردی دل  پ)٨١(ببردی  عالمیانچون چشم فراز کردی دل 

 )١٣٦ص(اختیار کند  راچون بنده از دنیا و عقبی مولی  پ)٨٣(چون بنده از دنیا و عقبی مولی اختیار کند 

 )١٣٦ص( ...بنگری، همه فریشتگان و جانورانِ عالم چونپس  ر)٨٤( ...بنگری، همه فریشتگان و جانوران عالم چوپس 

وَتی 
ْ

مَ اللهُ بَیْنی وَ بَیْنَ إخ
َ
مَ اللهُ بَیْنی  ر)٩٤(حَک

َ
 حَک

َ
وَتی  وَ بَیْنَک

ْ
 )١٥٠ص(وَ بَیْنَ إخ

 )١٥٢ص(اشارت و عبارت و ظاهر و باطن  ر)٩٦(ظاهر و باطن اشارت و عبارت 

 )١٥٤ص( باشددو سال و بعضی گویند سی پ)٩٦( باشنددو سال و بعضی گویند سی

 )١٥٤ص(دوسال مگر بعد از سی درنیابدمردم را نقصان  ر)٩٧(دوسال مگر بعد از سی درنیایدمردم را نقصان 

 )١٥٦ص(دار نبود پای هم با توبةمعصیتِ عاصی  ر)٩٨(دار نبود پای توبة هم ٮامعصیت عاصی 

 )١٥٦ص(و بدست دیگر طِیب و وَصیفتی بیک دست  پ)٩٨(بیک دست  دیگرو بدست دیگر طِیب و وَصیفتی 

 )١٥٧ص(تا هر که در باز کردی از آن طیب بر وی نثار آمدی  ر)٩٩(که در باز کردی از آن طیب بر وی نثار آمدی  گهتا هر 

 )١٥٩ص(اگر بدین خانه فریفته شوم  ر)١٠١(فریفته شوم  نمایداگر بدین خانه 

 )١٥٩ص(ای بمیرد تا این عشق که در دل من افروخته ر)١٠١(ای بمیرد عشق که در دل من افروخته آتشتا این 

جمال من بجمال تو  ونیکویی من بنیکویی تو نزدیک است 

 ر)١٠٤(است  مانند

نیکویی من بنیکوییِ تو نزدیک است. جمال من بجمال تو 

 )١٦٣ص(است  ماننده

 )١٧١ص( باشندچُنین ثعبانها قرینِ او  پ)١٠٩( باشدچُنین ثعبانها قرینِ او 

 )١٧٢ص(است  کسبیو نیز طاعت  پ)١١٠(است  کسبتیو نیز طاعت 

 متن کتاب متن نسخه

 )٢٣ص(سخن مگویید که دیوار بشنود. مقصود آن است  پ)١(مقصود انست  وسخن مکویید که دیوار بشنوذ 

 )٢٩ص(: مشرک را راستقعر دوزخ سه کس  پ)٥(: مشرک را را استقعر دوزخ سه کس 

 )٣١ص(از حضرت دور بودم  تاکنونچه  پ)٦(از حضرت دور بودم  تا اکنونجه 

یستنمیدیگر و ایشان در یک ر)٩( نگرستنمیدیگر و ایشان در یک  )٣٤ص( نگر

هُمْ  پ)١٠(الحسنی  منان الذین سبقت لهم 
َ
تْ ل

َ
ذینَ سَبَق

ّ
حُسْنَی  مِنّاإنَّ ال

ْ
 )٣٦ص(ال

 )٣٧ص(برید به راکه اگر او  پ)١١(برید که اکر او به

  ر)١٣( جفونیو احسد کل ارضٍ قد تطاها / فلیتک لا تطا الا 
َّ

ل
ُ
 ک

ُ
 لا  ذِیوَ أحْسُد

َ
یْتَک

َ
ل
َ
أها / ف

َ
ط

َ
د ت

َ
أهاأرْضٍ ق

َ
ط

َ
ونِی ت

ُ
 جُف

ّ
 )٣٩ص( إلا

 پ)١٦(و گوشت مرغ بریان  خواریو از بهر او زاد بساخت از نان 

و گوشتِ مرغ بریان  حواریو ازبهرِ او زاد بساخت از نانِ 

 )٤٤ص(

کَ  پ)١٨(عذلونی  کمایزداد حبک  مایَزْدادُ حُبُّ
َّ
ل

ُ
لونِی  ک

َ
 )٤٧ص(عَذ

د و 
ُ

 )٤٨ص( فرونشتپایش را آبله شد و  پ)١٩( فرونشستبایش را ابله ش

 )٤٨ص(بردند وی را همی بدوشبازوی وی بگرفتند و  پ)١٩(بردند وی را همی بدو تنبازوی وی بگرفتند و 

 )٥٠ص( بازبستندو دستهاش  ر)٢١( بستند بازبسو دستهاش 

 )٥٠ص(ماهِ یوسف بخاک فروشد  چونتا رویِ  ر)٢١(ماه یوسف بخاک فروشد  چوتا روی 

نم  منکه 
ُ
ه اکاه نک گاه نکنم  پ)٢٣(هرکز بذر را ازین قصَّ  )٥٣ص(که هرگز پدر را ازین قصه آ

 )٥٤ص( بستدندو رسن در میانِ وی  ر)٢٤( بستندو رسن در میان وی 

 لا إلهَ  پ)٢٤(لا اله الا انت سبحانک 
ّ

 )٥٥ص(أنْتَ سُبْحانَک  اللهُا إلآ

 )٥٧ص(ها[ء] عالی بنا کند تعالی ترا در بهشت درجه خدای پ)٢٦(تعالی ترا در بهشت درجها عالی بنا کنذ  خداوند

 )٦٠ص(سال باز  هزارودویستاز » هودا«نام وی  پ)٢٨(سال باز  هزاردویستنام وی هودا از 

یشانبشفاعتِ من عذاب گور   )٦٥ص(برداشت  از ایشانبشفاعتِ من عذاب گور  ر)٣٢(برداشت  از

 )٦٦ص(و سلطانیه دهد  مال و جمالهر که خدای وی را  پ)٣٢(و سُلطانیه دهد  جمال و مالهر که خذای وی را 

بَاهُمْ وَ جَاءُوا  ر)٣٣(و جاؤا عشاء یبکون 
َ
ونَ  أ

ُ
اءً یَبْک

َ
 )٦٦ص(عِش

هُ 
َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
هُ  پ)٣٦( واحِدةما حال

َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
 ما حال

ٌ
 )٧٢ص( واحِد

 )٧٢ص(دزد در راه است  کهچنانش باید دانست  پ)٣٦(دزد در راه است  کیچنانش باید دانست 

م آمد  بنزدیکپس 
ّ
ی الله علیه و سل

ّ
ی  نزدیکپس  پ)٣٩(رسول صل

ّ
م ـ آمد  االلهُرسول ـ صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
 )٧٦ص(عَل

سِهِ 
ْ

مْزی کند  پ)٤٣(هر که غمزی کند  گفتو فی دم نَف
َ

سِهِ. هر که غ
ْ

 )٨٢ص(وَ فِی دَمِ نَف

 )٨٦ص(بر مولی نَوال است  واست  سؤالبر بنده  پ)٤٦(است بر مولی نوال است  سوالبر بنده 

ود برکشید 
ُ

 )٨٨ص(چون یوسف در دلو نشست عنقود برکشید  و پ)٤٨-ر٤٨(چون یوسف در دلو نشست عنق

 )١٧٤ص(قیامت عظیم خواند  زلزلۀهفتم  ر)١١٢(قیامت عظیم خواند  زلزلهْ هفتم 

ی اللهُ  در خبر است که رسول ـ ر)١١٤(در خبر است که رسول صلی الله علیه و سلم گفت  و
ّ
مْ  صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
 )١٧٧ص(ـ گفت  عَل

 )١٧٨ص(جوانمرد آنست  گفتندو بعضی  پ)١١٤(جوانمرد آنست  اندگفتهو بعضی 

 )١٧٨ص(و پرسیدم  آمداز آن خانه بیرون  پ)١١٤(و پرسیدم  آمدماز آن خانه بیرون 

 )١٧٩ص(بایست از بهرِ وی بگردانید که او را کعبه می ر)١١٥(بایست کعبه می قبلهاز بهرِ وی بگردانید که او را 

 )١٨٠ص(وقتش خوش گشت  وابرهیم اندام بلرزید  پ)١١٥(ابرهیم اندام بلرزید وقتش خوش گشت 

چندان بزندان ندارم که مرا بزندان عشق و بند تا ترا [...] 

 ر)١١٧(ندارد  فایٔدهدوستی خود داشتی 

چندان بزندان ندارم که مرا بزندانِ عشق و بندِ تا ترا [...] 

 )١٨٢-١٨١ص(ندارد  ایفایدهدوستی خود داشتی 

است که در وی گوشت کوفته باشد  نان خواریاینجا  کمت

 پ)١١٨(

است که در وی گوشت کوفته باشد  حُواری ناناینجا  کمت

 )١٨٤ص(

 )١٩١ص(آن کیست از شما  کهاز دزدان بانگ آمد  پ)١٢٣(از دزدان بانگ آمد آن کیست از شما 

تُومٍ  پ)١٣٥(یسقون من رحیق مختوم  وخدای تعالی گفت 
ْ

وْنَ مِنْ رَحِیقٍ مَخ
َ

 )٢٠٧ص(خدای تعالی گفت: یُسْق

 مسک بوَد  پ)١٣٥(مسک بود  طعمآخر طعمش 
ْ

 )٢٠٧ص(آخرِ طعمش

 )٢١١ص(مردم زندان بیرون شدند  چون ر)١٣٨(مردم زندان بیرون شدند  چو

 )٢١٤ص(داری کرد و سپاس کردیوسف شکر  ر)١٤٠(داری کرد یوسف شکر و سپاس

 )٢١٤ص(طاقت بماند زاری کرد و بی بسیاری ر)١٤٠(طاقت بماند زاری کرد و بی بسیار

لشکر و حشم و خدم وزرا و حجّاب که چنین دیدند درماندند 

 ر)١٤١(

وزرا و حجّاب که چنین دیدند درماندند  ولشکر و حشم و خدم 

 )٢١٥ص(

ۀ فراخ چنان پ)١٤٢(تنگی برهد  آنکه خلق از و غله فراخ چنان
ّ
 )٢١٨ص(که خلق از تنگی برهد و غل

 )٢١٩ص(بَرد دانستید که او فرمانِ شما نمی چونو  پ)١٤٣(برد دانستید که او فرمان شما نمی چوو 

فت صلی الله علیه که هیچ مومن نیست الا که در وی 
ُ
رسول گ

 پ)١٤٥(الا آن من  کافرنفسی است 

ی  رسول گفت ـ
َّ
یْهِ  االلهُصَل

َ
 که در  عَل

ّ
ـ که هیچ مؤمن نیست الا

 آنِ من 
ّ

سی است الا
ْ

 )٢٢٢ص(وی نَف

 )٢٢٦ص(با خرطومی چنانکه آن ددان بودند  هر یک ر)١٤٨(با خرطومی چنانکه آن ددان بودند  هر یکی

 )٢٢٦ص(مروارید  چونها و برگها چون ارغوان و دانه پ)١٤٨(مروارید  چوها و برگها چون ارغوان و دانه

 )٢٢٨ص(و گرچه مردمان را دشوار آید  پ)١٤٩(مردم انرا دشوار آید  بظاهروگرچه 

 )٢٤٢ص( بگزاردیوسف برخاست و دو رکعت نماز  ر)١٦٠( بکردیوسف برخاست و دو رکعت نماز 

مُ  محمد را ـ ر)١٦٦(محمد را علیه السلم کریم خواند  و
َ
ل یْهِ السَّ

َ
 )٢٥١ص(خواند » کریم«ـ  عَل

 )٢٥٢ص( نماندهیچ کس را قدر و بها  ر)١٦٧( نداندهیچ کس را قدر و بها 

 )٢٥٣ص(خاموش شوید. زیادت و نقصان مگویید  پ)١٦٧(زیادت و نقصان مگوئید  وخاموش شوید 
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دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

 )١٧٤ص(قیامت عظیم خواند  زلزلۀهفتم  ر)١١٢(قیامت عظیم خواند  زلزلهْ هفتم 

ی اللهُ  در خبر است که رسول ـ ر)١١٤(در خبر است که رسول صلی الله علیه و سلم گفت  و
ّ
مْ  صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
 )١٧٧ص(ـ گفت  عَل

 )١٧٨ص(جوانمرد آنست  گفتندو بعضی  پ)١١٤(جوانمرد آنست  اندگفتهو بعضی 

 )١٧٨ص(و پرسیدم  آمداز آن خانه بیرون  پ)١١٤(و پرسیدم  آمدماز آن خانه بیرون 

 )١٧٩ص(بایست از بهرِ وی بگردانید که او را کعبه می ر)١١٥(بایست کعبه می قبلهاز بهرِ وی بگردانید که او را 

 )١٨٠ص(وقتش خوش گشت  وابرهیم اندام بلرزید  پ)١١٥(ابرهیم اندام بلرزید وقتش خوش گشت 

چندان بزندان ندارم که مرا بزندان عشق و بند تا ترا [...] 

 ر)١١٧(ندارد  فایٔدهدوستی خود داشتی 

چندان بزندان ندارم که مرا بزندانِ عشق و بندِ تا ترا [...] 

 )١٨٢-١٨١ص(ندارد  ایفایدهدوستی خود داشتی 

است که در وی گوشت کوفته باشد  نان خواریاینجا  کمت

 پ)١١٨(

است که در وی گوشت کوفته باشد  حُواری ناناینجا  کمت

 )١٨٤ص(

 )١٩١ص(آن کیست از شما  کهاز دزدان بانگ آمد  پ)١٢٣(از دزدان بانگ آمد آن کیست از شما 

تُومٍ  پ)١٣٥(یسقون من رحیق مختوم  وخدای تعالی گفت 
ْ

وْنَ مِنْ رَحِیقٍ مَخ
َ

 )٢٠٧ص(خدای تعالی گفت: یُسْق

 مسک بوَد  پ)١٣٥(مسک بود  طعمآخر طعمش 
ْ

 )٢٠٧ص(آخرِ طعمش

 )٢١١ص(مردم زندان بیرون شدند  چون ر)١٣٨(مردم زندان بیرون شدند  چو

 )٢١٤ص(داری کرد و سپاس کردیوسف شکر  ر)١٤٠(داری کرد یوسف شکر و سپاس

 )٢١٤ص(طاقت بماند زاری کرد و بی بسیاری ر)١٤٠(طاقت بماند زاری کرد و بی بسیار

لشکر و حشم و خدم وزرا و حجّاب که چنین دیدند درماندند 

 ر)١٤١(

وزرا و حجّاب که چنین دیدند درماندند  ولشکر و حشم و خدم 

 )٢١٥ص(

ۀ فراخ چنان پ)١٤٢(تنگی برهد  آنکه خلق از و غله فراخ چنان
ّ
 )٢١٨ص(که خلق از تنگی برهد و غل

 )٢١٩ص(بَرد دانستید که او فرمانِ شما نمی چونو  پ)١٤٣(برد دانستید که او فرمان شما نمی چوو 

فت صلی الله علیه که هیچ مومن نیست الا که در وی 
ُ
رسول گ

 پ)١٤٥(الا آن من  کافرنفسی است 

ی  رسول گفت ـ
َّ
یْهِ  االلهُصَل

َ
 که در  عَل

ّ
ـ که هیچ مؤمن نیست الا

 آنِ من 
ّ

سی است الا
ْ

 )٢٢٢ص(وی نَف

 )٢٢٦ص(با خرطومی چنانکه آن ددان بودند  هر یک ر)١٤٨(با خرطومی چنانکه آن ددان بودند  هر یکی

 )٢٢٦ص(مروارید  چونها و برگها چون ارغوان و دانه پ)١٤٨(مروارید  چوها و برگها چون ارغوان و دانه

 )٢٢٨ص(و گرچه مردمان را دشوار آید  پ)١٤٩(مردم انرا دشوار آید  بظاهروگرچه 

 )٢٤٢ص( بگزاردیوسف برخاست و دو رکعت نماز  ر)١٦٠( بکردیوسف برخاست و دو رکعت نماز 

مُ  محمد را ـ ر)١٦٦(محمد را علیه السلم کریم خواند  و
َ
ل یْهِ السَّ

َ
 )٢٥١ص(خواند » کریم«ـ  عَل

 )٢٥٢ص( نماندهیچ کس را قدر و بها  ر)١٦٧( نداندهیچ کس را قدر و بها 

 )٢٥٣ص(خاموش شوید. زیادت و نقصان مگویید  پ)١٦٧(زیادت و نقصان مگوئید  وخاموش شوید 

 متن کتاب متن نسخه

 )٢٣ص(سخن مگویید که دیوار بشنود. مقصود آن است  پ)١(مقصود انست  وسخن مکویید که دیوار بشنوذ 

 )٢٩ص(: مشرک را راستقعر دوزخ سه کس  پ)٥(: مشرک را را استقعر دوزخ سه کس 

 )٣١ص(از حضرت دور بودم  تاکنونچه  پ)٦(از حضرت دور بودم  تا اکنونجه 

یستنمیدیگر و ایشان در یک ر)٩( نگرستنمیدیگر و ایشان در یک  )٣٤ص( نگر

هُمْ  پ)١٠(الحسنی  منان الذین سبقت لهم 
َ
تْ ل

َ
ذینَ سَبَق

ّ
حُسْنَی  مِنّاإنَّ ال

ْ
 )٣٦ص(ال

 )٣٧ص(برید به راکه اگر او  پ)١١(برید که اکر او به

  ر)١٣( جفونیو احسد کل ارضٍ قد تطاها / فلیتک لا تطا الا 
َّ

ل
ُ
 ک

ُ
 لا  ذِیوَ أحْسُد

َ
یْتَک

َ
ل
َ
أها / ف

َ
ط

َ
د ت

َ
أهاأرْضٍ ق

َ
ط

َ
ونِی ت

ُ
 جُف

ّ
 )٣٩ص( إلا

 پ)١٦(و گوشت مرغ بریان  خواریو از بهر او زاد بساخت از نان 

و گوشتِ مرغ بریان  حواریو ازبهرِ او زاد بساخت از نانِ 

 )٤٤ص(

کَ  پ)١٨(عذلونی  کمایزداد حبک  مایَزْدادُ حُبُّ
َّ
ل

ُ
لونِی  ک

َ
 )٤٧ص(عَذ

د و 
ُ

 )٤٨ص( فرونشتپایش را آبله شد و  پ)١٩( فرونشستبایش را ابله ش

 )٤٨ص(بردند وی را همی بدوشبازوی وی بگرفتند و  پ)١٩(بردند وی را همی بدو تنبازوی وی بگرفتند و 

 )٥٠ص( بازبستندو دستهاش  ر)٢١( بستند بازبسو دستهاش 

 )٥٠ص(ماهِ یوسف بخاک فروشد  چونتا رویِ  ر)٢١(ماه یوسف بخاک فروشد  چوتا روی 

نم  منکه 
ُ
ه اکاه نک گاه نکنم  پ)٢٣(هرکز بذر را ازین قصَّ  )٥٣ص(که هرگز پدر را ازین قصه آ

 )٥٤ص( بستدندو رسن در میانِ وی  ر)٢٤( بستندو رسن در میان وی 

 لا إلهَ  پ)٢٤(لا اله الا انت سبحانک 
ّ

 )٥٥ص(أنْتَ سُبْحانَک  اللهُا إلآ

 )٥٧ص(ها[ء] عالی بنا کند تعالی ترا در بهشت درجه خدای پ)٢٦(تعالی ترا در بهشت درجها عالی بنا کنذ  خداوند

 )٦٠ص(سال باز  هزارودویستاز » هودا«نام وی  پ)٢٨(سال باز  هزاردویستنام وی هودا از 

یشانبشفاعتِ من عذاب گور   )٦٥ص(برداشت  از ایشانبشفاعتِ من عذاب گور  ر)٣٢(برداشت  از

 )٦٦ص(و سلطانیه دهد  مال و جمالهر که خدای وی را  پ)٣٢(و سُلطانیه دهد  جمال و مالهر که خذای وی را 

بَاهُمْ وَ جَاءُوا  ر)٣٣(و جاؤا عشاء یبکون 
َ
ونَ  أ

ُ
اءً یَبْک

َ
 )٦٦ص(عِش

هُ 
َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
هُ  پ)٣٦( واحِدةما حال

َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
 ما حال

ٌ
 )٧٢ص( واحِد

 )٧٢ص(دزد در راه است  کهچنانش باید دانست  پ)٣٦(دزد در راه است  کیچنانش باید دانست 

م آمد  بنزدیکپس 
ّ
ی الله علیه و سل

ّ
ی  نزدیکپس  پ)٣٩(رسول صل

ّ
م ـ آمد  االلهُرسول ـ صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
 )٧٦ص(عَل

سِهِ 
ْ

مْزی کند  پ)٤٣(هر که غمزی کند  گفتو فی دم نَف
َ

سِهِ. هر که غ
ْ

 )٨٢ص(وَ فِی دَمِ نَف

 )٨٦ص(بر مولی نَوال است  واست  سؤالبر بنده  پ)٤٦(است بر مولی نوال است  سوالبر بنده 

ود برکشید 
ُ

 )٨٨ص(چون یوسف در دلو نشست عنقود برکشید  و پ)٤٨-ر٤٨(چون یوسف در دلو نشست عنق

 )٢٥٥ص(بقیامت آورَد  راروز قیامت حق تعالی امت  پ)١٦٨(بقیامت آورد  مراروز قیامت حق تعالی امت 

 )٢٥٧ص(قوّتشان منیع  ونسبتشان رفیع  پ)١٧٠(نسبتشان رفیع قوتشان منیع 

 )٢٥٨ص(اند تا آمده روزستپنج  پ)١٧١(اند تا آمده روز استپنج 

 )٢٦٢ص(قفلی زده. کلید خانه در دست محمد است  پ)١٧٤(کلید خانه در دست محمد است  وقفلی زده 

 )٢٦٣ص(ملحد و موحّد  ودر حقّ کافر و مسلمان  پ)١٧٤(در حقّ کافر و مسلمان ملحد و موحّد 

 )٢٦٧ص(شنید و یوسف می گفتندایشان همه  ر)١٧٨(شنید و یوسف می گفتندمیایشان همه 

 )٢٧٢ص(روز قیامت چو عاصی قاصی را در عَرَصات آورند  ر)١٨١(آورند  قیامتروز قیامت چو عاصی قاصی را در عرصات 

 )٢٧٤ص(گوی تا چگونه است  پدراکنون صفت  ر)١٨٣(گوی تا چگونه است  پدرماکنون صفت 

 )٢٧٤ص(و گر با کسی سخن گوید ابتدا با نامِ تو کند  پ)١٨٣(تو کند  بنامو گر با کسی سخن گوید ابتدا 

 )٢٧٦ص(چنین اهلِ نفاق را بسیمایِ ایشان بازدانند هم ر)١٨٤(چنین اهل نفاق را بسیمای ایشان بازدانند هم و

 )٢٧٧ص(از بهرِ شما بوی کیل کردیم  آنک ر)١٨٥(از بهر شما بوی کیل کردیم  آنکه

 )٢٨٣ص(نکردم  این منگویند. دروغ می پ)١٨٩(نکردم  من اینگویند. دروغ می

ینبخشای   )نویسپا ،٢٨٤ص(بنده که اندر همه عمر  تو بربخشای  ر)١٩٠(بنده که اندر همه عمر  بر

 )٢٨٨ص(یک در کنار گرفت یعقوب یک ر)١٩٣(در کنار گرفت  رایک یعقوب یک

یْهِ  سلیمن را و پیغمبرِ ما، محمد ـمگر  پ)١٩٥(السلم  علیهمامگر سلیمن را و پیغمبر ما محمد 
َ
مُ  عَل

َ
ل  )٢٩٢ص(ـ  السَّ

م  تاکنون پ)١٩٨(چرا نگفتی که من عم توام  تا اکنون
َ
 )٢٩٥ص(چرا نگفتی که من عمّ توا

 )٢٩٥ص(شد  دلتنگایشان بدیدند که عزیز سخت  پ)١٩٨(شد  تنگدلایشان بدیدند که عزیز سخت 

 )٢٩٧ص(، سر فروزدند و خجل شدند کردو در وی نگه  پ)١٩٩(سر فروزدند و خجل شدند  کردندو در وی نگه 

 )٢٩٧ص(بردند یعقوب آن روز که یوسف را از پیشِ وی می ر)٢٠٠(بردند یعقوب آن روز که یوسف را از پیش وی می و

 )٣٠١ص(کردند  تهنیتآمدند و یعقوب را سجود و  زودهمه  ر)٢٠٣(کردند  تحیتآمدند و یعقوب را سجود و  فرودهمه 

 )٣٠٢ص(ایم گفت: ما شفیعانِ یوسف پ)٢٠٣(ایم ما شفیعان یوسف گفتند

السلام که دهان باز کن  علیهماپس جبرئیل یوسف را گفت 

 ر)٢٠٤(

یْهِ  پس جبرئیل یوسف را گفت ـ
َ
مُ  عَل

َ
ل ـ که دهان باز کن  السَّ

 )٣٠٣ص(

بر یکی منبر ابرهیم خلیل و بر یکی اسحق و بر یکی یعقوب 

 پ)٢٠٦(الصلوة و السلم  علیهم

بر یکی منبرِ ابرهیم خلیل و بر یکی اسحق، و بر یکی یعقوب 

یْهِ  ـ
َ
مُ  عَل

َ
ل وةُ وَ السَّ

َ
ل  )٣٠٦ص(ـ  الصَّ

 )٣٠٦ص(چو ایشان را دید فرود آمد. سلام کرد  پ)٢٠٦(سلام کرد  وچو ایشان را دید فرود آمد 

الصلوة و السلم  علیهمو بنزدیک ابرهیم و اسحق و یعقوب 

 ر)٢٠٧(بنهد 

یْهِ  و بنزدیکِ ابرهیم و اسحق و یعقوب ـ
َ
مُ  عَل

َ
ل وةُ وَ السَّ

َ
ل ـ  الصَّ

 )٣٠٧ص(بنهد 

 )٤٦٦ ،٤٦٥ص(نکند  مسلمانگفت مردی که نظر بزن  ر)٢١٠(نکند  مسلمانانگفت مردی که نظر بزن 
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دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

آن‌ط روکه رد تصویر 1د یدهم‌ی‌شدو، کلمۀ »ذی«تم رد ن خط 

کرده‌است  حفظ  تم رد ن   آنر ا نوی ید ولی  )13ر(  خدروه 

)ص39( که اینم سئلهه م به وزن وه م بهم عنی بیت آیسب 

زده‌است.ه مچنین رد تصویر 2 کلمۀ »عالمیان«د یدهم‌ی‌ش دو

کهتم رد ن چاپی به »آمدیان« بدل شده و رد تصویر 3 کلمۀ 

»کافر« که ازتم ن چاپی افداته قابلم شدهاه است.

 )٢٥٥ص(بقیامت آورَد  راروز قیامت حق تعالی امت  پ)١٦٨(بقیامت آورد  مراروز قیامت حق تعالی امت 

 )٢٥٧ص(قوّتشان منیع  ونسبتشان رفیع  پ)١٧٠(نسبتشان رفیع قوتشان منیع 

 )٢٥٨ص(اند تا آمده روزستپنج  پ)١٧١(اند تا آمده روز استپنج 

 )٢٦٢ص(قفلی زده. کلید خانه در دست محمد است  پ)١٧٤(کلید خانه در دست محمد است  وقفلی زده 

 )٢٦٣ص(ملحد و موحّد  ودر حقّ کافر و مسلمان  پ)١٧٤(در حقّ کافر و مسلمان ملحد و موحّد 

 )٢٦٧ص(شنید و یوسف می گفتندایشان همه  ر)١٧٨(شنید و یوسف می گفتندمیایشان همه 

 )٢٧٢ص(روز قیامت چو عاصی قاصی را در عَرَصات آورند  ر)١٨١(آورند  قیامتروز قیامت چو عاصی قاصی را در عرصات 

 )٢٧٤ص(گوی تا چگونه است  پدراکنون صفت  ر)١٨٣(گوی تا چگونه است  پدرماکنون صفت 

 )٢٧٤ص(و گر با کسی سخن گوید ابتدا با نامِ تو کند  پ)١٨٣(تو کند  بنامو گر با کسی سخن گوید ابتدا 

 )٢٧٦ص(چنین اهلِ نفاق را بسیمایِ ایشان بازدانند هم ر)١٨٤(چنین اهل نفاق را بسیمای ایشان بازدانند هم و

 )٢٧٧ص(از بهرِ شما بوی کیل کردیم  آنک ر)١٨٥(از بهر شما بوی کیل کردیم  آنکه

 )٢٨٣ص(نکردم  این منگویند. دروغ می پ)١٨٩(نکردم  من اینگویند. دروغ می

ینبخشای   )نویسپا ،٢٨٤ص(بنده که اندر همه عمر  تو بربخشای  ر)١٩٠(بنده که اندر همه عمر  بر

 )٢٨٨ص(یک در کنار گرفت یعقوب یک ر)١٩٣(در کنار گرفت  رایک یعقوب یک

یْهِ  سلیمن را و پیغمبرِ ما، محمد ـمگر  پ)١٩٥(السلم  علیهمامگر سلیمن را و پیغمبر ما محمد 
َ
مُ  عَل

َ
ل  )٢٩٢ص(ـ  السَّ

م  تاکنون پ)١٩٨(چرا نگفتی که من عم توام  تا اکنون
َ
 )٢٩٥ص(چرا نگفتی که من عمّ توا

 )٢٩٥ص(شد  دلتنگایشان بدیدند که عزیز سخت  پ)١٩٨(شد  تنگدلایشان بدیدند که عزیز سخت 

 )٢٩٧ص(، سر فروزدند و خجل شدند کردو در وی نگه  پ)١٩٩(سر فروزدند و خجل شدند  کردندو در وی نگه 

 )٢٩٧ص(بردند یعقوب آن روز که یوسف را از پیشِ وی می ر)٢٠٠(بردند یعقوب آن روز که یوسف را از پیش وی می و

 )٣٠١ص(کردند  تهنیتآمدند و یعقوب را سجود و  زودهمه  ر)٢٠٣(کردند  تحیتآمدند و یعقوب را سجود و  فرودهمه 

 )٣٠٢ص(ایم گفت: ما شفیعانِ یوسف پ)٢٠٣(ایم ما شفیعان یوسف گفتند

السلام که دهان باز کن  علیهماپس جبرئیل یوسف را گفت 

 ر)٢٠٤(

یْهِ  پس جبرئیل یوسف را گفت ـ
َ
مُ  عَل

َ
ل ـ که دهان باز کن  السَّ

 )٣٠٣ص(

بر یکی منبر ابرهیم خلیل و بر یکی اسحق و بر یکی یعقوب 

 پ)٢٠٦(الصلوة و السلم  علیهم

بر یکی منبرِ ابرهیم خلیل و بر یکی اسحق، و بر یکی یعقوب 

یْهِ  ـ
َ
مُ  عَل

َ
ل وةُ وَ السَّ

َ
ل  )٣٠٦ص(ـ  الصَّ

 )٣٠٦ص(چو ایشان را دید فرود آمد. سلام کرد  پ)٢٠٦(سلام کرد  وچو ایشان را دید فرود آمد 

الصلوة و السلم  علیهمو بنزدیک ابرهیم و اسحق و یعقوب 

 ر)٢٠٧(بنهد 

یْهِ  و بنزدیکِ ابرهیم و اسحق و یعقوب ـ
َ
مُ  عَل

َ
ل وةُ وَ السَّ

َ
ل ـ  الصَّ

 )٣٠٧ص(بنهد 

 )٤٦٦ ،٤٦٥ص(نکند  مسلمانگفت مردی که نظر بزن  ر)٢١٠(نکند  مسلمانانگفت مردی که نظر بزن 

 متن کتاب متن نسخه

 )٢٣ص(سخن مگویید که دیوار بشنود. مقصود آن است  پ)١(مقصود انست  وسخن مکویید که دیوار بشنوذ 

 )٢٩ص(: مشرک را راستقعر دوزخ سه کس  پ)٥(: مشرک را را استقعر دوزخ سه کس 

 )٣١ص(از حضرت دور بودم  تاکنونچه  پ)٦(از حضرت دور بودم  تا اکنونجه 

یستنمیدیگر و ایشان در یک ر)٩( نگرستنمیدیگر و ایشان در یک  )٣٤ص( نگر

هُمْ  پ)١٠(الحسنی  منان الذین سبقت لهم 
َ
تْ ل

َ
ذینَ سَبَق

ّ
حُسْنَی  مِنّاإنَّ ال

ْ
 )٣٦ص(ال

 )٣٧ص(برید به راکه اگر او  پ)١١(برید که اکر او به

  ر)١٣( جفونیو احسد کل ارضٍ قد تطاها / فلیتک لا تطا الا 
َّ

ل
ُ
 ک

ُ
 لا  ذِیوَ أحْسُد

َ
یْتَک

َ
ل
َ
أها / ف

َ
ط

َ
د ت

َ
أهاأرْضٍ ق

َ
ط

َ
ونِی ت

ُ
 جُف

ّ
 )٣٩ص( إلا

 پ)١٦(و گوشت مرغ بریان  خواریو از بهر او زاد بساخت از نان 

و گوشتِ مرغ بریان  حواریو ازبهرِ او زاد بساخت از نانِ 

 )٤٤ص(

کَ  پ)١٨(عذلونی  کمایزداد حبک  مایَزْدادُ حُبُّ
َّ
ل

ُ
لونِی  ک

َ
 )٤٧ص(عَذ

د و 
ُ

 )٤٨ص( فرونشتپایش را آبله شد و  پ)١٩( فرونشستبایش را ابله ش

 )٤٨ص(بردند وی را همی بدوشبازوی وی بگرفتند و  پ)١٩(بردند وی را همی بدو تنبازوی وی بگرفتند و 

 )٥٠ص( بازبستندو دستهاش  ر)٢١( بستند بازبسو دستهاش 

 )٥٠ص(ماهِ یوسف بخاک فروشد  چونتا رویِ  ر)٢١(ماه یوسف بخاک فروشد  چوتا روی 

نم  منکه 
ُ
ه اکاه نک گاه نکنم  پ)٢٣(هرکز بذر را ازین قصَّ  )٥٣ص(که هرگز پدر را ازین قصه آ

 )٥٤ص( بستدندو رسن در میانِ وی  ر)٢٤( بستندو رسن در میان وی 

 لا إلهَ  پ)٢٤(لا اله الا انت سبحانک 
ّ

 )٥٥ص(أنْتَ سُبْحانَک  اللهُا إلآ

 )٥٧ص(ها[ء] عالی بنا کند تعالی ترا در بهشت درجه خدای پ)٢٦(تعالی ترا در بهشت درجها عالی بنا کنذ  خداوند

 )٦٠ص(سال باز  هزارودویستاز » هودا«نام وی  پ)٢٨(سال باز  هزاردویستنام وی هودا از 

یشانبشفاعتِ من عذاب گور   )٦٥ص(برداشت  از ایشانبشفاعتِ من عذاب گور  ر)٣٢(برداشت  از

 )٦٦ص(و سلطانیه دهد  مال و جمالهر که خدای وی را  پ)٣٢(و سُلطانیه دهد  جمال و مالهر که خذای وی را 

بَاهُمْ وَ جَاءُوا  ر)٣٣(و جاؤا عشاء یبکون 
َ
ونَ  أ

ُ
اءً یَبْک

َ
 )٦٦ص(عِش

هُ 
َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
هُ  پ)٣٦( واحِدةما حال

َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
 ما حال

ٌ
 )٧٢ص( واحِد

 )٧٢ص(دزد در راه است  کهچنانش باید دانست  پ)٣٦(دزد در راه است  کیچنانش باید دانست 

م آمد  بنزدیکپس 
ّ
ی الله علیه و سل

ّ
ی  نزدیکپس  پ)٣٩(رسول صل

ّ
م ـ آمد  االلهُرسول ـ صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
 )٧٦ص(عَل

سِهِ 
ْ

مْزی کند  پ)٤٣(هر که غمزی کند  گفتو فی دم نَف
َ

سِهِ. هر که غ
ْ

 )٨٢ص(وَ فِی دَمِ نَف

 )٨٦ص(بر مولی نَوال است  واست  سؤالبر بنده  پ)٤٦(است بر مولی نوال است  سوالبر بنده 

ود برکشید 
ُ

 )٨٨ص(چون یوسف در دلو نشست عنقود برکشید  و پ)٤٨-ر٤٨(چون یوسف در دلو نشست عنق

 )٤٦٧ص(کردن فرمایم  مسلمانتکبّر و عُجب و نظر در زنان  ر)٢١١(کردن فرمایم  مسلمانانتکبّر و عُجب و نظر در زنان 

باشند و با ایشان بازی کنم چنانکه اما کودکان در زیر بغل ما 

خواهیم اما پیرزنان را فرمایم تا بهتان گویند و جادوی کنند 

 ر)٢١١(دروغ گویند و استخفاف بر نماز کنند  و

اما کودکان در زیر بغل ما! و دروغ گویند و استخفاف بر نماز 

 )٤٦٧ص(کنند 

نی؟  منیا لعین امّتان  پ)٢١١(بچه هلاک کنی؟  مرایا لعین امتان 
ُ
 )٤٦٧ص(بچه هلاک ک

علیه و سلم گفت یا لعین چه چیز است که ترا  االلهپیغمبر صلی 

فت یا رسول 
ُ
و امتان تصدقه[ای] که  االلهکور گرداند لعین گ

 پ)٢١٢( جیدمتو دیگر کلمۀ  بدهند

ی 
ّ
مْ ـ گفت: یا لعین! چه چیز است  االلهُپیغمبر ـ صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
عَل

یشان اقه که که ترا کور گرداند؟ لعین گفت: یا رسول الله! صد

 )٤٦٩ص( توحیدو دیگر کلمۀ  تو [را] بدهند
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صتویر1. بریدۀ نسخه،م ربوط به برگ 13 ر)صفحۀ 39 خط 21تم رد ن(

صتویر2. بریدۀ نسخه،م ربوط به برگ 81پ )صفحۀ 133 خط 17تم رد ن(

صتویر3. بریدۀ نسخه،م ربوط به برگ 145پ )صفحۀ 222 خط 8تم رد ن(

3. 2. ناردستی رد قنل نسخه‌بدل‌ها

برا ینسخۀ  پاورقی  مصحّحوم رد اض یدربطاه‌ییر ا رد 

ااسس ذکر کرده که رد نسخه به صروتد یگر یآدمه‌است. 

به نمونهاه‌یی از اینوم ا درتوجّه کنید:

جدول 2. نمونهاه‌یی از نسرداتی رد نقل نسخه‌بدلاه‌

 متن نسخه پانویس متن کتاب

 عَصَی اللهَ 
ْ

د
َ

ق
َ
هُ ف

َ
 ر)٥(عصی الله و رسوله  فقدعصا من والدیه  عصا من والدیه عصی الله و رسولهاصل: . ٤ )٢٩ص( ٤خبر مَنْ عَقَّ والِد

 ر)١٢(همز خوانند  کساٮیابوجعفر و شیبه و  . اصل: کساٸ٣ )٣٨ص([بی]همز خوانند  ٣ابوجعفر و شیبه و کسائی

سیرِ 
َ
مِ الک

ْ
 پ)٣٠( الکسیرالعظیم  اصل: العظیم الکثیر. ٤ )٦٣ص( ٤وَ یا جابِرَ العَظ

 ر)٤٩( باٮسان . اصل: بانسان٧ )٨٨ص(رسد  ٧و بوی بهشت بایشان

 ر)١٣٥(آید تقدیر ما پدید می رااین همه  . اصل: از٢ )٢٠٧ص(آید تقدیر ما پدید می ٢این همه از

 ر)١٣٦( ذاردکٮهر که نماز  . اصل: نگذارد٢ )٢٠٩ص( ٢و هر که نماز بگذارد

 پ)١٤٣(دادید  واٮیکو بر وی  . اصل: کواٸ٣ )٢١٩ص(دادید  ٣و بر وی گوایی

 پ)١٤٨(کنی  نکوٮیای من و بج . اصل: نکوٸ١ )٢٢٦ص(کنی  ١و بجایِ من نکویی

 ر)١٥٨( خداٮیبدان  . اصل: خداٸ٣ )٢٤٠ص(که بندگان را عزیز کند  ٣بدان خدایی

 ر)١٥٨( ببخشاٮیو بر ضعیفی من  . اصل: ببخشاٸ٤ )٢٤٠ص( ٤و بر ضعیفی من ببخشایی

 ر)١٥٨(دهم  کواٮیو  . اصل: کواٸ٥ )٢٤٠ص(دهم  ٥و بوی ایمان آوردم و گوایی

 ر)١٦٤( کوٮیتا کی یوسف  . اصل: کوٸ١ )٢٤٨ص(؟ ١گویی» یوسف«تا کی 
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3. 3. ضبط یا رحکت‌گذرای کلمات عربی

وما رد یدراین تصحیح به چشمم ی‌خ دروکهم صحّح رد 

ضبط ی ااعراب برخی کلمات عربی تسماح کرده و »نقش« 

چندین  به  گرفته‌است.  ندایده   رد حرکت‌گذا یر کلمهر ا

نمونه از اینوم ا دراشراهم ی‌کنیم:

سِیرٍ وَ 
َ
 ک

ِّ
ل
ُ
 وَ ی اجابِرَ ک

ٍ
مَ صْنوع

ِّ
ل
ُ
ود ع ااینست: ی اصانِعَ ک 	ـ

 
َ
یْرِ بَعیدٍ ]...[ وَ ی اشهادِ

َ
رِیبَ غ

َ
 وَحیدٍ وَ ی اق

ِّ
ل
ُ
یوم انِسَ ک

 
ِّ
ل
ُ
ک صاحِبَ  ی ا و  لوبٍ 

ْ
مَغ یْرِ 

َ
غ غالبَِ  ی ا و  غائِبٍ  یْرِ 

َ
غ

وَی... )ص63( 
ْ
ج
َ
ن

 نسردات 
ً
کلمۀ »غیر«س رد هضوم عم جرو رآدمه که نحوا

است. »غیر«ه رد رس ه دروم صفت است و بای رد داعراب 

ازوم صوف خ دوپیرو یکند. حتی اگر آنر ا »حال«ه م رد 

نظر بگیریم، باز اعراب آن نصب خوادهبدو، نه جرّ.

مٌ... )ص89(
َ
ل
ُ
ا غ

َ
رَهَ یذ

ْ
گفت: قالت: یَ ابُش 	ـ

کلمۀ »قالت« رد این‌ج انسردات است. این فعله م رد 

«ض بط شده )همان‌ط روکه پیش‌تر ذکر شد( وه م 
َ
نسخه »قال

« باشد.
َ
ر )خداوند( برمی‌گر ددو بای د»قال

ّ
به فاعلم ذک

صْمُ المُخرُات وَ 
َ
 الحاکِمُ الجَبَّرُا وَ الخ

َ
 إذِا کان

ً
دا
َ
 غ
ِ
الم

َّ
 للِظ

ٌ
ل
ْ
وَی 	ـ

رُا. )ص101(
َّ
 الن

ُ
ن
ْ
ج

ِّ
الس

ب اتوجّه به این‌که کلمات »الجبرا«، »المخرات« و »النرا« 

« آدمه‌اند، بایم دنصوب باشن دنهم رفوع. 
َ
 ردنقش خبرِ »کان

بقیۀّ کلمات  آدمه و  بض امّه  نیز فقط »الخصمُ«   ردنسخه 

حرکت‌گذا یرنشده‌ان د)گ58ر(.

مَ 
َ
زلیخ ااینم ی‌گفت و یسوفم ی‌گریست وم ی‌گفت: حَک 	ـ

وَتی. )ص150(
ْ
 إخ

َ
 وَ بَیْن

َ
ک

َ
اللهُ بَیْنی وَ بَیْن

« نسردات است.م رجع اینض میر 
َ
ک

َ
« رد »بَیْن

َ
ضمیرِ »ک

که  است  جالب ‌آن  باشد.  »کِ«  بای د وض میر  زلیخسات 

)همان‌ط روکه پیش‌تر ذکر شد( این کلمه حتیتم رد ن نسخه 

نیز نیست وم صحّح آنر ا از جد یایگر واتم درن کرده‌است.

بِ 
ْ
ل
َ
می وَسِ رُّ الق

ْ
صَ ید/ وَ عَز

ْ
 یدوَمَ ق

ْ
 حَم

ُ
صْت

َ
ل
ْ
فَوَالله ام أخ 	ـ

ّ لوِاحِدِ )ص191(

ال

کلمۀ »سِر« رد این‌ج اب اواوِ عطف به »حمد«، »مقصد« و 

م نصوبند(م رتبط شده و بای د
ً
»عزم« پیش از خ دو)که تقدیرا

« باش د)گ123پ(. »سِرَّ

یَّ المَصَایِبُ وَ 
َ
 عَل

َ
مهَ اوَّن

َ
رات المَوْتِ ک

َ
یْهسَ ک

َ
 عَل

ْ
ن
ِّ
هَ و هُمَّ

ّ
الل 	ـ

الهُمُومُ. )ص299(

« است و »الهموم«م عطوف 
َ
»المصایب«فم عول فعلِ »هَوَّن

بدان وه رد و بایم دنصوب باشند، نهم رفوع )گ201پ(.

3. 4. رفتارهای دوگانه رد صتحیح

مصحّح گاهد رد وم دروم شابهد رد وضوم ع از نسخه،ر ف یاهرات

دوگانه نشاند اده‌است. این امر به یکپراچگی تصحیح آیسب 

می‌زن دوم خاطبر اد چس رارردگمیم ی‌کند. برار یوشن‌تر 

شدنس خن، نمونهاه‌یی از اینوم ار درام روم ری‌کنیم.

3. 4. 1. کارسه‌شمارها

قبال کراسه‌شمساهرات1.  نمونهر اه‌فد راتوگانه رد  از  یکی 

 رد اهرا کراسه‌شم از  کدام  عدم‌ذکره ر  ی ا ذکر  زیر  جدول 

بیست‌وشش  از  نشانم یدهد‌.م صحّح  تم نر ا  پاورقی

 رد   رد نسخهد یدهم‌ی‌شدو،دفه هر دروم ا کراسه‌شم یراکه

ه دروم چشم پوشدیه‌است. این جدا 
ُ
پانویس اه‌ذکر کرده و از ن

 متن نسخه پانویس متن کتاب

 عَصَی اللهَ 
ْ

د
َ

ق
َ
هُ ف

َ
 ر)٥(عصی الله و رسوله  فقدعصا من والدیه  عصا من والدیه عصی الله و رسولهاصل: . ٤ )٢٩ص( ٤خبر مَنْ عَقَّ والِد

 ر)١٢(همز خوانند  کساٮیابوجعفر و شیبه و  . اصل: کساٸ٣ )٣٨ص([بی]همز خوانند  ٣ابوجعفر و شیبه و کسائی

سیرِ 
َ
مِ الک

ْ
 پ)٣٠( الکسیرالعظیم  اصل: العظیم الکثیر. ٤ )٦٣ص( ٤وَ یا جابِرَ العَظ

 ر)٤٩( باٮسان . اصل: بانسان٧ )٨٨ص(رسد  ٧و بوی بهشت بایشان

 ر)١٣٥(آید تقدیر ما پدید می رااین همه  . اصل: از٢ )٢٠٧ص(آید تقدیر ما پدید می ٢این همه از

 ر)١٣٦( ذاردکٮهر که نماز  . اصل: نگذارد٢ )٢٠٩ص( ٢و هر که نماز بگذارد

 پ)١٤٣(دادید  واٮیکو بر وی  . اصل: کواٸ٣ )٢١٩ص(دادید  ٣و بر وی گوایی

 پ)١٤٨(کنی  نکوٮیای من و بج . اصل: نکوٸ١ )٢٢٦ص(کنی  ١و بجایِ من نکویی

 ر)١٥٨( خداٮیبدان  . اصل: خداٸ٣ )٢٤٠ص(که بندگان را عزیز کند  ٣بدان خدایی

 ر)١٥٨( ببخشاٮیو بر ضعیفی من  . اصل: ببخشاٸ٤ )٢٤٠ص( ٤و بر ضعیفی من ببخشایی

 ر)١٥٨(دهم  کواٮیو  . اصل: کواٸ٥ )٢٤٠ص(دهم  ٥و بوی ایمان آوردم و گوایی

 ر)١٦٤( کوٮیتا کی یوسف  . اصل: کوٸ١ )٢٤٨ص(؟ ١گویی» یوسف«تا کی 

 

 متن نسخه پانویس متن کتاب

 عَصَی اللهَ 
ْ

د
َ

ق
َ
هُ ف

َ
 ر)٥(عصی الله و رسوله  فقدعصا من والدیه  عصا من والدیه عصی الله و رسولهاصل: . ٤ )٢٩ص( ٤خبر مَنْ عَقَّ والِد

 ر)١٢(همز خوانند  کساٮیابوجعفر و شیبه و  . اصل: کساٸ٣ )٣٨ص([بی]همز خوانند  ٣ابوجعفر و شیبه و کسائی

سیرِ 
َ
مِ الک

ْ
 پ)٣٠( الکسیرالعظیم  اصل: العظیم الکثیر. ٤ )٦٣ص( ٤وَ یا جابِرَ العَظ

 ر)٤٩( باٮسان . اصل: بانسان٧ )٨٨ص(رسد  ٧و بوی بهشت بایشان

 ر)١٣٥(آید تقدیر ما پدید می رااین همه  . اصل: از٢ )٢٠٧ص(آید تقدیر ما پدید می ٢این همه از

 ر)١٣٦( ذاردکٮهر که نماز  . اصل: نگذارد٢ )٢٠٩ص( ٢و هر که نماز بگذارد

 پ)١٤٣(دادید  واٮیکو بر وی  . اصل: کواٸ٣ )٢١٩ص(دادید  ٣و بر وی گوایی

 پ)١٤٨(کنی  نکوٮیای من و بج . اصل: نکوٸ١ )٢٢٦ص(کنی  ١و بجایِ من نکویی

 ر)١٥٨( خداٮیبدان  . اصل: خداٸ٣ )٢٤٠ص(که بندگان را عزیز کند  ٣بدان خدایی

 ر)١٥٨( ببخشاٮیو بر ضعیفی من  . اصل: ببخشاٸ٤ )٢٤٠ص( ٤و بر ضعیفی من ببخشایی

 ر)١٥٨(دهم  کواٮیو  . اصل: کواٸ٥ )٢٤٠ص(دهم  ٥و بوی ایمان آوردم و گوایی

 ر)١٦٤( کوٮیتا کی یوسف  . اصل: کوٸ١ )٢٤٨ص(؟ ١گویی» یوسف«تا کی 

 

برا یآشنایی ب اکراسه و کراسه‌شم رانک. صفر یآق‌قلعه، 1390: 65، 124. 	.1
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ً
)مثلا کراسه‌شمساهرات   دروم رد   جزئی اس یرس ه یاهو از

ّ ششمین کراسه‌شم رانسخهر ا »ب یلاا

نمونه‌ا یکهم صحّح رد آنم حل

س ه واست، چون 
ً
صفحۀس متر است« ذکر کرده )ص55( که قاعدتا

کراسه‌شم را»السداس« ب یلاابرگس متر است قراد را در)گ25ر((.

 ذکرذکر یا عدم شمارمتن کراسه شمارعدد کراسه ذکرذکر یا عدم شمارمتن کراسه شمارعدد کراسه

١ 
 است.از نسخه افتاده

 )١٥٤ص(نشده ذکر ر)٩٧(وعشر الخامس ١٥

 )١٦٤ص(نشده ذکر ر)١٠٥(عشر السّادس ١٦ ٢

 )١٧٥ص(شده ذکر ر)١١٣(عشر السّابع ١٧ )٢١ص(نشده ذکر ر)١(الثالث  ٣

 )١٨٧ص(شده ذکر ر)١٢١(عشر الثامن ١٨ )٣٤ص(شده ذکر ر)٩(الرابع  ٤

 )١٩٨ص(نشده ذکر ر)١٢٩(عشر التاسع ١٩ )٤٤ص( شدهذکر ر)١٩(الخامس  ٥

 )٢٠٩ص(نشده ذکر ر)١٣٧(عشرین  ٢٠ )٥٥ص(شده ذکر ر)٢٥(السادس  ٦

 )٢٢١ص(شده ذکر ر)١٤٥(أحدعشرین  ٢١ )٦٦ص(شده ذکر ر)٣٣(السابع  ٧

 )٢٣٢ص(نشده ذکر ر)١٥٣( وعشرینإثنی ٢٢ )٧٨ص(شده ذکر ر)٤١(الثامن  ٨

 )٢٤٤ص(شده ذکر ر)١٦١(وعشرین ثلاث ٢٣ )٨٨ص(نشده ذکر ر)٤٩(التاسع  ٩

 )٢٥٥ص(شده ذکر ر)١٦٩(عشرین الرابع ٢٤ )٩٩ص(نشده ذکر ر)٥٧(العاشر  ١٠

 )٢٦٦ص(شده ذکر ر)١٧٧(عشرین الخامس ٢٥ )١١٠ص(شده ذکر ر)٦٥(عشر الحادی ١١

 )٢٧٧ص(شده ذکر ر)١٨٥(عشرین السادس ٢٦ )١٢١ص(نشده ذکر ر)٧٣(عشر الثانی ١٢

 )٢٨٨ص(شده ذکر ر)١٩٣(عشرین السابع ٢٧ )١٣٢ص(شده ذکر ر)٨١(عشر الثالث ١٣

 )٢٩٨ص(شده ذکر ر)٢٠١(عشرین الثامن ٢٨ )١٤٣ص(شده ذکر ر)٨٩(عشر الرابع ١٤

 

جدول 3.ر فد راتوگانۀم صحّح دروم رد کراسه‌شم یاهرانسخه

3. 4. 2. افزوده‌های کاتب یا مالک‍)‍ان( به متن

ب ا عبراتاه‌ییر ا  ی ا کلمات  نسخه  ام الک  ی کاتب  گهای 

یر یزتر بهتم ن ااضفه کرده‌اند.م صحّح برخی از این 
ّ
خط

برخید یگر  کن را از  و  شده  یداآو ر پاورقی   رد  ر درا وما

گذشته‌است )بعضی نمونه یاه‌ذکرشده: ص24، خ2؛ ص28، خ4؛ 

از  برخی  زیر  جدول  خ10(.  و  خ6  ص176،  خ1؛  ص116، 

یر یزتر 
ّ
نمونهاه‌ییر ا نشانم ی دهد‌که رد آن اه‌چیز یب اخط

بهتم ن افزوده شده ولیم صحّح توجّهی به آن نشان نداده‌است.

اختلاف نسخه رد این‌ج اذکر شده وم نظ ام روذکر نشدنِ عبراتِ افزوده است. 	.2

 افزوده متن نسخه متن کتاب

 پیرهن ر)۹(ابرهیم بود  قضیبگر ا )۳۴ص(اگر قضیب ابرهیم بود 

 وازآ ر)۱۲(زنیم  بانگاگر بر شیر  )۳۸ص(اگر بر شیر بانگ زنیم 

 هن ر)۱۵( کندو پدر این اقبال که بر یوسف دارد بر شما  )۴۲ص(این اقبال که بر یوسف دارد بر شما کند و پدر 

ر باشد تا قیامت 
َ
 (به ترکی)اخوانا ن پ)۲۴( قیامتنسل وی کر باشد تا  )۵۵ص(نسل وی ک

 ار ر)۲۷(بخون آن بُزغاله بیالودند  یوسفپیراهن  )۵۸ص(پیراهنِ یوسف بخونِ آن بزغاله بیالودند 

 هادت یلانش پ)۴۲( ۲بهتان عظیم است زورکه  )۸۰ص(که وزر بهتان عظیم است 

 

جدول 4.ر فد راتوگانۀم صحّح دروم رد افزوده یاه‌کاتب یام الک‍)ا‍ن( بهتم ن
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تمن نسخه رد 37پ و 38 راین‌گونه است: »وسرل گفت 

د دشمنی‌تر  زی ی ا ثابتر ا  زی د وس لمم ر  علیه  الله  صلی 

شخصی  است«.  ت و پهل و کهم یاند و  آنست  دشمنی‌تر 

»دشمنی‌ترد شمنی‌تر«  ب یلاا قلمر یزتر  ب ا بع اهد

وم صحّحه یچ  تو«  »دشمن‌تریند شمن  افزوده‌است: 

سخنی از این اصلاح بهم یان نیاودره‌است )ص74(.

 266 صفحۀ  از   2 پاورقی   رد  جایید یگر،م صحّح

می‌نویسد: »ب یلااکلمه به قلمر یزتر "بد" ااضفه شده‌است«؛ 

یر یزتر ااضفه نشده و اصلاح کاتب 
ّ
ا اماین کلمه به خط

است.ه مان‌گونه کهم صحّح خ رد دوصفحۀ 30تم نم شابهی 

را که کاتب بهتم ن افزودهتم رد ن وا درکرده و از ذکرِ آن نیز 

چشم پوشدیه‌است. تصویرِه رد وضوم عر ا این‌جم ای‌آوریم 

)نک. تصاویر 4 و 5(.

3. 4. 3. کلمات پنررگ (bold) رد متن

کاتب نسخه، بن ابه عللی، برخی کلمات و جملاتر ا پررنگ‌تر 

 آیات،س رفصلاه‌، کلماتِ ابدتایِ 
ً
می‌نویسد. اینوم ا درعمامو

»حکایت« اهو امثال آنه ستند.م صحّح رد نقل اینوم ا در

روش یکسانیر اد نبال نمی‌کند. گهای ب اکلماتیوم اجهیم که 

 ردنسخه پررنگ نوشته شده‌ان دولیم صحّح آنر اه‌ا برجسته 

 دّد

 برگ یاه‌23ر، 44پ، 45ر، 54پ، 108پ ووم اتم درع

ً
نکرده )مثلا

دیگر( و گهای برعکس،م صحّح کلماتیر ا پررنگ کرده که رد 

 »خبرد ییگر« رد صفحۀ 70 و صفحۀ 
ً
نسخه پررنگ نیستن د)مثلا

71 از این تصحیح، 35پ و 36 راز نسخه(.

3. 4. 4. دوگایگن رد اشاره به تفاوت ضبط یا کتابت کلمات

وقتیم صحّح اختلافیر ا رد پاورقی ذکرم ی‌کن دیض ابطی 

 بای دآن اختلاف یض ابطر ا رد 
ً
راتم رد نم ی‌آورَد، قاعدتا

آن  کن را از  یتم ان ذکر کن دو  پاورقی   رد  نیز د دریگر  وما

نگذدر؛ ا رد اماین تصحیح نمونه یاه‌پرشمر یراا ازر ف رات

دوگانه رد قبال برخی حروف و لغاتم ی‌بینیم. رد جدول 

زیر به چن دنمونه اشراهم ی‌کنیم.

ع اکرده‌است که »وسمه مواره به صروت "یسم" آدمه‌است« 
ّد
مّده ا


3.	مصحّحم رد ق

)نویید، 1399:داتفه وفهت( ولی چنان‌چه رد این جدول نقل شد،ض بط یاه‌

دیگر ینیز از این کلمهتم رد ند یدهم‌ی‌شدو.

 نسخه در متن یا پاورقی ازضبط متفاوت  بط یکسان با نسخه در متن یا پاورقیض نظر مورد اختلاف

 ال در کلمات عربی
 )۲۶ص(؛ معنی ر)۳گ(المعنی  )۲۴؛ قس. صپ۲گ(الهوی 

 )۲۸ص(؛ والدین ر)۵گ(الوالدین  )۴۲پ؛ قس. ص۱۴گ(الصالحین 

 )۸۳ص قس. ؛پ۴۴(سیٔم  ۳سوم، سیم، سیوم، سیؤم

، ۲۳۵، ۱۸۹ص(سیم  ؛ر)۱۶۷پ، ۱۵۴پ، ۱۲۲(سیٔم 

۲۵۳( 

سیوم  ؛ر)۱۶۰ر، ۱۱۴پ، ۶۶پ، ۴۸پ، ۴۷(سیؤم 

 )۲۴۳، ۱۷۷، ۱۱۲، ۸۸، ۸۷ص(

 »ت«و » ة«

 )پانویس ،۲۸ ؛ قس.ر۵(رایحت 

 )نویسپا ،۷۵ ؛ قس.پ۳۸(سکراة 

 )نویسپا ،۱۰۱ ؛ قس.پ۵۸(کفة 

 )۲۶ص(؛ علامة پ)۳(لامت ع

 )۷۵ص(؛ مصیبة پ)۳۸(مصیبت 

 )۸۴ص(؛ سیارة پ)۴۵(سیارت 

 )۱۷۲ص(؛ معرفت پ)۱۱۰(معرفة 

 

جدول 5. برخی نمونهد یاه‌وگانگی رد اشراه به تافوتض بط ی اکاتبت برخی کلمات

مصحّحوم رد ا یدرحتی ازر وش تصحیح خ دونیز عدول 

کرده وه مین باعثد وگانگیر رد وش تصحیح او شده‌است. 

 رد چگونگیر وش تصحیح او چنینم ی‌خوانیم: 
ً
مثلا

اندکوم اام یدرنن د»ئی« که گاه بدونه‌مزه و گاه به امزه و 

ازوس یی  و  آدمه‌ب دو توأامن  زیر »ی«  نقطه  و  به امزه  گاه 

ومجبس رردگمیِ خوانندهم ی‌ش دو ازد یوس یگر، نقل‌قول 

صروتِ »ییِ«ه مزهد‌ا رو نقطهد‌ا رتوأامن برام یخاطب رد 

ارجاع و نقل‌قولد شوا ربدو،م طابقسر م‌الخط امروز یبه 

»یی« تغییرد اده شد. )نویید، 1399: ‌صدوسی‌ویک( 
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صتویر4. بریدۀ نسخه،م ربوط به برگ 176پ )صفحۀ 266 خط 6تم رد ن(

صتویر5. بریدۀ نسخه،م ربوط به برگ 79پ )صفحۀ 130 خط 23تم رد ن(

ولیه مین اختلاف نسخهوم رد ا یدرذکر شده )ص68( و رد 

وما دروم یدرغفلت قرا رگرفته‌است )ص23، 24، 25(.م صحّح 

 
ً
حتییدروم رد ، رد یک صفحه ووم رد اجهه بد او کلمۀ کمالا

یکسان )تویی(،ض بط یکیر ا رد پاورقی ذکرم ی‌کن دود یگر ی

را خیر )ص160(. و رد ینمونۀد یگری، رد یک صفحه،د و 

 یکسان )کی(ر ا بهد و صروت )کی، که(م ی‌آورَ دو 
ً
کلمۀ کمالا

اشراه‌ا یبه این تغییر نمی‌کن د)ص72(.

3. 5. غلط‌های تایپی

این تصحیح از اشتباهات تایپی برکن رانمانده‌است، اشتباهاتی 

آن اه‌ بیش‌تر  از  تم رنم ی‌توانست  م رارو ب یک  شای د که 

جلوگیر یکند. به چن دنمونه از این اشتباهات اشراهم ی‌کنیم.

ـ یکی ازر باعی یاه‌فسرایتم ن )29پ؛ قس. ص62-61( ـ

 ردنمایۀ اشع رافسرای نیدماه‌است. اینر ا ب اخوش‌بینی 

ایرا دتایپی و ناشی ازس ه رد وفرآین دآدامهاس‌ز ینمایه 

فرضم ی‌کنیم.

»و اگرد نیه امی‌خواهی‌بدهد ین و ببرد نیا« )ص95، پانویس(.  	ـ

نیم‌فاصلۀ »خواهی‌بده« نسردات است.

گتفم: چون چُنین است چرا این غلامم ی‌فروشی؟ گفت:  	ـ

حقم ناجات  ب ا باشد،م ن  وقتِم ناجات  که  غیرت،  از 

می‌کنم و حق ب ااوم ناجاتم ی‌کن دوم ن نمی‌توانمد ی دکه 

بمن  اکنون  گفت:  باشد.  ازم نزلتِم ن  بلندتر  او  منزلتِ 

فروش بهرچهد ارم؟ گفت: فروختم. )ص121-120( 

ب اتوجّه به این‌کهض بط »فروش« رد نسخه آدمه )72پ( و 

جمله پرسشی نیست، علامتس ؤال رد پایان جملۀ »اکنون 

بای د آن  به‌ج یا و  ندا در بهرچهد ارم« وجهی  بمن فروش 

بیاید. نقطه 

ب یلااصفحۀس مت چپ: »السابع عشرین« )ص175، پانویس(  	ـ

بر  بن ا کهه م  است  هدفه رام  کراسه‌شم به  اشراۀم صحّح 

عددشم یراعربی وه م بن ابر نسخه )113ر(، بای د»السابع 

عشر« باشد.

یر یزتر «را» ااضفه شده‌است. )همانجا(
ّ
ب یلااکلمه به خط 	ـ

 علامت »« برعکس آدمه‌است.

و آن چهراپایان بر و یعرضهه می کردن دوم ید‌ید. )ص179( 	ـ

»همی‌کردند« بای دب انیم‌فاصله بیاید.

ـ 50 گتفه ـ آیۀ  به‌اشتباه  پانویس   رد  51روس ۀ یسوف آیۀ 

شده‌است )ص219(.

ـ آیۀ 30روس ۀ فصلت رد پانویس به‌اشتباه آیۀ 3 گتفه ـ

شده‌است )ص229(.

گفت: چه پوشی؟ گفت: آنچ ]تو[ پوشانی. گفت: چه ک را 	ـ

کنی؟ گفت: آنچ ت وفرامیی؟ )ص92(؛ افراثیم بی دماو برابرِ 



99

نقد و
بررسی

د
ر
گن
ب ی
ر
 
حتص
حی
 
حا
نس
ا 
ل
صق
ص

یس
 دّ

ضر
ا
م 

سو
 وی

هف
ات د
ر

دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

یسوف  صروتِ  آن   رد  ابن‌یماین بنشست.  ابن‌یماین 

می‌نگرست و رد افراثیمم ی‌نگرست.ه یچ فرق نمی‌توانست 

کردنم یان ایشان؟ )ص273(

ب ا بای د و  است  نسردات   دروم  ایند و  رد  علامتس ؤال

نقطه جابه‌ج اشدو. 

گوید.  »یسوف«  بنش دی گر  و  گوی د »یسوف«  برخیز د اگر  	ـ

)ص274(

»بنشدی« نسردات است و بای د»بنشیند« باشد.

برِا   رد  خویشر ا  
ِ
صاع بساخت،  براردان  جهاز  چون  	ـ

ابن‌ژیماین نهدا. )ص276(

 رداین نمونه نیز »ژ«س ه وتایپی است.

سخن پایاین

اهمّیتّ  آن اه‌ تصحیح  و  کهن  نسخه یاه‌ معرّفی 

غب را از  آن اه‌ نگاهد اشتن  م یصون  برا غیرقابل‌انک یرا

به  نیز  ارزنده‌ا ی وس بکی  زبانی  فوای د و  فراومشید ا در

د؛ 
َ
علومم ختلفم یاسر‌ن گوناگون  پژوهشگران حوزه یاه‌

ولی تصحیح نبایس درسر یوداس ه انگاشته‌شدو. 

نق د به  د ییگر  پژوهشگر ه امک یرا ب پیش‌تر  نگرانده 

پرداخته‌ب دو)نک.  احسن القصص  تصحیح پیشینِم صحّح 

رداتفه یوسوم-وسر لیم هربانی، 1401(. او رد تصحیح احسن 

القصص از برخی لغزش یاه‌تصحیح عجایب الدنیا فاصله 

گرفته‌است، ولیه مچنان برخی اشتباهاتر رد ون دتصحیح 

به چشمم ی‌خرَود. و یطبق اشراۀ خ رد دوپیش‌گ راتف)نویید، 

1399: نوزده( فایلر نگیسد تنویس چلبی‌عبداللهر ا رد اختی را

داشته و ب اتوجه بهه مین نکته و کیفیتّ تصویرر نگی این 

کاتبخانۀ  ایس ه‌وفسی د م ایکروفیلم ب م رد قایسه  سدتنویس

مرکزی، انتظم رایر‌فت که از بدخوانی، نهامهانگی ور ف رات

سلیقه‌ا رد یتصحیح و ارائۀ نسخه‌بدل اه‌بهد وام رند. این 

اس ل  کاتب به‌عنوان  که  کاتبی   دروم رد  
ً
مسئله،م خصوصا

برگزیدهم ی‌شدو، نقطۀض‌عفی )هم رد فرآیند داو یرانتخاب کاتب 

اسل وه م برا یخدوِ آن کاتب( است.

و  تصحیح  این  م یاه‌ختلف  بخش  رد  ت
ّ
تافوتد ق

ی رد برخی 
ّ
ر فد یاهراتوگانه و اشتباهات غیرفن

ً
مخصوصا

وما درگاهوم جب تعجّب است و قد یردو راز انتظ رااست 

که ک رایکم صحّح رد بخشافتم یاه‌وت این‌چنین فراز و 

فرود داشته‌باشد. بهه‌رروی، کم راصحّح از جنبهاه‌یی چون 

مّدۀفم صل وم عرّفی نسخه اه‌

شناساندنِ احسن القصص،م ق

قابلس تایش است، ا امکساتی اه‌و نهامهانگیاه‌یی رد این 

 دروم دّد

 رد دچاپم ج بای که  به چشمم ی‌خرَو د تصحیح 

بازبینی و اصلاح قرا رگیرد. شای دب اطمأنینۀ بیش‌تر ورد نگ 

از  بس یرای بعید،  تصحیح یاه‌ آدامهاس‌ز ی  رد  کافی‌تر

اشکلاات یداشده رد کم راصحّح برطرف شدو.

منابع

ـ دانش‌پـژوه،م حمدّتقـی )1348(. فهرسـت میکروفیلم‌هـای ـ

کتابخانـۀ مرکـزی دانشـگاه تهـران. ج1. چ1. تهران:د انشـگاه 

تهران.

ـ صفـر یآق‌قلعـه، علی )1390(. نسخه‌شـناخت )پژوهشـنامۀ ـ

ی فارسی(. تهران:م یراثم کوتب.
ّ
نسخه‌شناسی نسخ خط

ـ ضیایـی حبیب‌آبـیدا، فـرزا د)1400(. »نگهاـی بـه تصحیـح ـ

احسـن‌القصص«. آینـۀ پژوهـش،س ـالس ـی‌ودوم، شـمراۀ 

پنجم )آذ روید (: 284-269.

ـ سومـرداتفه یو،س ـ اضر دّیور اامدنسر ـولیم هربانی )1401(. ـ

»ملاحظاتـیتم رد ـن تصحیح‌شـدۀ عجایب الدنیـا«. گزارش 

میراث،د ورۀس ـوم،س ـال پنجم، شـمراۀ یکم ود وم )90 - 91(، 

به راو تابستان 1399 )انتشرا: به را1401(: 145-124.

ـ نویـید، علـی )1399(. احسـن القصـص )قصّـۀ حضـرت ـ

یوسـف )ع((. تهـران: انتشـرااتد کتـرم حمـ دوافشـ رابـ ا

همک یراانتشرااتس خن.
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